
هر  ت برخلاف ظا عا برخی موضو   یید قبول کنیم که بیا  

انتزاعی شان، کاملا کاربردی هستند و نتیجه شان را بی واسطه 

در زندگی های روزمره مان می بینیم. نمونه کلی اش مباحث 

مدیریتی و نمونه جزئی تر آن رویکرد تصدیگری است. تصدیگری 

یعنی اینکه بگوییم چون یک عرصه برایمان خیلی مهم است،

پس باید صفرتاصد آن در دست خودمان باشد؛ مثل حوزه آموزش.

نظام آموزشی ما مصداق بارز اجرای رویکرد تصدیگرانه 

است و اکنون با گذشت چند دهه از اتخاذ این رویکرد، می شود 

خوب بودن یا نبودن آن را از روی نتایجش قضاوت کرد.

بر اساس داده های موجود، بودجه امسال آموزش وپرورش 

به حدود ۲۰۶هزار میلیارد تومان می رسد. جالب است بدانید 

حدود ۴۰درصد کارمندان دولت در این وزارتخانه مشغول به کار 

هستند. محتوا و چاپ کتاب های درسی نیز با نظارت کامل و مستقیم 

دولتی و حاکمیتی انجام می شود. حتی ایجاد زیرساخت هایی 

مثل مدرسه هم از شمول این نظارت های مستقیم خارج نیست.

بااین حال، چرا والدین از مدارس ناراضی اند و کیفیت آموزش ها 

محل انتقاد است؟ ممکن است یک پاسخ این باشد که چون 

اگر سهم  نیروی انسانی این وزارتخانه کافی نیست و  بودجه و 

بیشتری از کارکنان دولت، در آموزش وپرورش مشغول به کار بودند 

به بودجه این وزارتخانه، چندهزارمیلیارد تومان دیگر اضافه  و 

می شد، وضعیت طور دیگری می بود. نه فقط بنده به عنوان کسی 

که سال ها تجربه کار فرهنگی دارم، بلکه کارشناسان بسیاری 

معتقدند منشأ این  ند و  ا دیدگاه یادشده مخالف    با

نارضایتی های چندجانبه به رویکرد تصدیگرانه در این 

وزارتخانه بازمی گردد. اینکه بگوییم همه کارها را خودم 

انجام می دهم، مگر این خود، چقدر توان دارد؟!

در مقابل تصدیگری، رویکرد دیگری نیز وجود دارد 

که در برخی کشورها اجرا شده و جــواب داده است.

نمونه اش نظام آموزشی در غرب و در کشورهایی مانند 

فنلاند و نروژ است که با تنظیمگری توانسته اند دانش آموزانشان 

را مطابق با ارزش های مدنظر خود بار بیاورند. روش کارشان هم 

این طور است که چند شاخص کلی تعریف کرده اند؛ اینکه دانش آموز 

در پایان فلان مقطع باید این آموزش ها را یاد گرفته باشد. به عنوان 

مثال این سطح از ریاضی، این سطح از بازی، این سطح از علوم 

و فلان آموزش ها درباره ارزش های فرهنگی مدنظر این نظام که البته 

ممکن است از نظر ما ضدارزش به حساب بیاید. حال اینکه مدرسه 

برای آموختن موارد یادشده از چه رویکردی، چه شیوه ای و مبتنی بر 

کتاب های کدام شرکت مجوزدار استفاده کند، به انتخاب خودش 

بستگی دارد. نتیجه این است که می بینیم خروجی دانش آموزان 

در این نظام آموزشی از نظر فرهنگی تفاوت فاحشی با هم ندارد 

و همگی فارغ از اینکه کجا درس خوانده اند، ارزش های غربی 

مدنظر را فراگرفته اند. نظام های آموزشی یادشده سوای مباحث 

فرهنگی، نیروهای کار ماهر تحویل می دهند. به این دلیل که در دوره 

متوسطه، دانش آموزان توانایی های خود را شناخته اند و بسته 

به علاقه خود، به سمت عرصه های علمی دانشگاهی یا کارهای 

عملی و فنی می روند.

این می شود همان رویکرد تنظیمگری که هزینه هایش نیز به مراتب 

کمتر از رویکرد تصدیگری است و رقابت ایجاد کرده است بین 

مدارس و شرکت های ارائه دهنده خدمات آموزشی، برای جلب 

نظر والدین و دانش آموزان. مقایسه این وضع با مدارس دولتی ما،

کیفیت خدمات و خروجی اش، نکات تأمل برانگیزی دارد که ناگفته 

پیداست و آن را به خواننده فهیم این سطرها واگذار می کنیم.

ما تلاش کردیم از این تجربه های جهانی در طرح های فرهنگی 

مشهد استفاده کنیم و رویکرد درستی را در برنامه ریزی ها در پیش 

بگیریم. در دهه گذشته، برنامه های متنوعی در شهر اجرا شده 

نتایج  که رویکرد آن، تصدی گرانه بوده است. بررسی این ها و 

اندرکاران بخش فرهنگی مدیریت شهری  بلندمدتش، دست 

را به این باور رسانده است که رویکرد صحیح، تنظیمگری هوشمندانه 

است. طرح «مهارت های اجتماعی نوجوان امروز» که به اختصار،

مانا خوانده می شود، یکی از طرح های فعال است که با رویکرد 

تنظیمگری درحال اجراست. تاکنون بیش از یک دهم نوجوانان 

در مقطع متوسطه اول تحصیل می کنند، کلان شهر مشهد که 

در این طرح مشارکت کرده اند. پنجاه تشکل همکار در اجرای 

آن نیز پله های رشد را بالا می روند. اگر در اطرافیانتان نوجوانی 

دارید که هنوز به این طرح نپیوسته است، سامانه مانا به نشانی 

nojavan-mana.ir را به او معرفی کنید، با آسودگی از اینکه طرح 
یادشده پشتوانه کارشناسی عمیقی دارد. به امید تسری این دیدگاه 

در برنامه های کلان تر فرهنگی کشور.

یادداشت

۱۳

از خدمات اجتماعی رایگان

تا توز�ع بسته های معیشتی

روایتی از آرای متفاوت جایگزین حبس برای تعدادی از عطاری های متخلف مشهد
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۵شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۲
۱۴۴۵ صفــر ۷
شـــــماره ۴۰۲۰

این زندانیان 
به پیاده روی 
اربعین می روند!

از تو حرکت، از خدا برکت. این جمله این طوری هم معنی پیدا می کند؛ 
از تو حرکت، از امام حسین(ع) برکت. مصداقش هم الی ماشاءا... است 
و یکی از زیباترین مصادیقش هم خبری است که این روز ها از یکی 
از زندان های ایران می شنویم؛ از زندان تویسرکان استان همدان. 
این روز ها ۱۰زندانی زندان تویسرکان را امام حسین(ع) طلبیده 
است برای پیاده روی اربعین و ماجرای این طلبیده شدن هم شنیدنی

 است.
حق دارید تعجب کنید از شنیدن این دو واژه در کنار هم؛ زندانی 
و پیاده روی اربعین. این یعنی خود امام حسین(ع) واسطه شده و 
۱۰نفر را از چهاردیواری زندان طلبیده است برای زیارتش. چطور 

و چرایش هم جالب است.از قدیم وندیم گفته اند خدا از دل همه 
آدم ها باخبر است، حتی اگر بنده ای کلامی به زبان نیاورد از آنچه 
در دلش می گذرد. ماه محرم که شد، ۱۰زندانی تویسرکانی به عشق 
امام حسین(ع) یک گروه سرود راه انداختند. چند شعر انتخاب 
کردند و مسئولان زندان هم کمک کردند. خلاصه این گروه سرود 
اجرا هایی داشت با اشعار امام حسینی. از قضا یکی از این اجرا های دلی 
را دادستان همدان در بازدید از زندان دید. این طور شد که به مسئولان 
می توانند  سرود  گروه  این  از اعضای  ۱۰نفر  هر  گفت  زندان 
با دریافت مرخصی ویژه به پیاده روی اربعین بروند. این است کرم

امام حسین(ع)!

چشمتان 
روشن

نظام آموزشی کشور، نمونه بارز تصدیگری
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 می شـد بـرای این پرونده ها سرنوشـتی معمولـی رقم بخورد؛ قاضـی طبق قانون، صرفـا عطاری هـای متخلف را پلمـب کند و برای 

صاحبانشـان حکـم حبـس، شـلاق و جـزای نقدی بـبرد. خانه آخـر مجازات ها ایـن بود: آن هایـی که احترام ایـن حرفه کهـن را نگه 

نداشـتند و اعتـماد مـردم به طـب ایرانـی را نادیـده گرفتنـد، مدتـی را گوشـه زنـدان می ماندنـد، سـپس بیـرون می آمدنـد و ادامه 

زندگی را با سوءسـابقه سـپری می کردند. شـاید درس عبرت می گرفتند، شـاید هم نه و با تصور اینکه آب از سرشـان گذشـته اسـت 

و سـجل کیفری شـان دیگر سپید نیست، به اشـتباهات گذشـته خود برمی گشتند؛ اشـتباهاتی که سـلامت مردم را بازیچه قرار می دهد و موریانه 

اعتیـاد را به جـان زندگی هـا می انـدازد. اما ماجـرا این طور رقـم نخـورد و در دل تلخی های ایـن تخلفات، اتفاق هـای شـیرینی رخ داد که سرفصل 

همه شـان مجازات های جایگزین است.
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تقلب، قاچاق و...

قاضی جوانی که با حکم هایش این خبرهای 

خوب را موجب شده است، محمدمهدی 

هنربخش نام دارد. او متولد۱۳۷۱ است 

به عنوان دادیار ناظر بر مراکز درمان  و 

و کاهش آسیب اعتیاد دادسرای مشهد 

های  کند. ماجرای بازرسی  خدمت می 

گسترده از عطاری های شهر مشهد از ابتدای 

سال را برایمان بازگو می کند و از توجه مردم 

به حرفه عطاری می گوید؛ توجهی که فرصت 

است برای درمان بیماری ها با داروهای 

طبیعی، بدون مداخله داروهای شیمیایی.

ی  ها   ری نبوه عطا ا ر  کنا   ر د   ند که بما

درست کار، کم نیستند افراد غیرمتخصصی 

که برای سوءاستفاده از توجه مردم به طب 

اند. نمونه اش صد  ایرانی کیسه دوخته 

عطاری که فهرست بلند و متنوع تخلفاتشان 

را اشاره می کند: برخی از آن ها داروهای 

تقلبی می فروختند، داروهایی که پروانه 

ساخت نداشتند یا تاریخ مصرفشان تمام 

شده بود. نمونه هایی از فروش داروهای 

قاچاق را هم دیدیم. همچنین عطاری هایی 

که داروخانه شده بودند عملا و داروهایی 

را می فروختند که به تجویز پزشک نیاز دارد.

در همین بازرسی ها، برخی داروهای کمیاب 

از تعدادی از عطاری ها کشف شد. فروش 

داروهایی که نشان سیب سلامت و استاندارد 

نداشتند یا داشتند اما به صورت جعلی،

برخی دیگر از تخلفات پرتکرار را تشکیل 

می دادند.

نکته دیگری که او اشاره می کند، تخلفات 

درمان  و مداخله در  بهداشتی گسترده 

است، از سوی کسانی که برای مراجعان 

ینکه  ا ن  و بد  ، ند کرد   پیچی می   نسخه

حداقل های صلاحیت این کار را داشته 

باشند.

ماجرای پرونده هایی که برای عطاری های 

متخلف تشکیل و به او ارجاع شده است،

پای فروش  به همین جا ختم نمی شود و 

انواع روان گردان ها و داروهای سقط جنین 

نیز در میان است.

موادفروشی به اسم عطاری

ها تعدادی  گل؛ این  تریاک، حشیش و 

فراوانی بیشتری  از مخدرهایی است که 

ی  ها   ی ر عطا ن  رسا ز با ت  کشفیا   ر د

ن  میا   ز ا بخش  هنر  . ند ا   شته ا د شهر 

شبه مخدرهای کشف شده روی متادون 

ست  د نه  نمو ین  رتر پرتکرا ن  ا عنو   به

برای مخاطبانی که احتمالا  می گذارد و 

پرسش «چه ایرادی دارد مگر؟» را مطرح 

های ترک  گوید: کلینیک  کنند، می  می 

عنوان داروی  متادون به  ز  اعتیاد هم ا

نگهدارنده برای درمان اعتیاد استفاده 

می کنند، با این تفاوت که آنجا پزشکی وجود 

دارد برای تجویز دز دارو. در عطاری ها این 

تجویز به شدت اتفاق می افتد، اما بدون 

حضور پزشک و البته با قیمت های سرسام آور؛

آن قدر که گاهی این حاشیه سود برای یک 

برابر نرخ آن نیز  بیست  قرص متادون به 

می رسد.

او آمار حدود ۵هزارو۶۰۰ نفری اعلام شده 

قانونی کشور  ز سوی سازمان پزشکی  ا

ای  آورد؛ مرگ های سالانه  را شاهد می 

رویی مثل  های دا ثر مسمویت  بر ا   که

متادون و آسیب های بی جبران آن روی 

کبد رخ می دهد. نمونه دیگرش قرص های 

ترامادول است که در عطاری های متخلف 

خریدوفروش می شد، بدون اینکه دوطرف 

معامله به مشکلات تنفسی و روانی ناشی 

از مصرف بی قاعده آن باور داشته باشند.

کاهش  دادیار ناظر بر مراکز درمان و 

آسیب اعتیاد دادسرای مشهد از قرص های 

محرک جنسی و داروهای چاقی و لاغری 

می گوید که برخی عطاری ها تأکید داشتند 

صددرصد گیاهی است. او با ضمیمه کردن 

نظر آزمایشگاه ستاد مبارزه با موادمخدر 

ند  روغ گفته بود د   : به هد د   مه می ا د ا

که گیاهی است تا خریدار را فریب بدهند.

، فروختند   می   قی که ی چا روها ا د   ر د

سیپروهپتادین کشف شد و در داروهای 

لاغری، ترکیبات آمفتامینی یا به قول معروف،

شیشه.

به نفع معتادان بهبودیافته

تفهیم اتهام شدند و باید به تخلفاتشان 

رسیدگی مــی شــد. مــی شــد پرونده 

ــه دادگــاه فرستاد تا مجازات های  ب را 

ــدان  متناسب صــادر شــود؛ مثل زن

شــد مسیر  ــلاق. همچنین مــی  ــ ش و 

قانونی دیگری را در پیش گرفت. هرچه 

باشد، خیلی هایشان سابقه دار نبودند 

و جنس تخلفی که مرتکب شده بودند،

جوری بود که می شد فرصت دوباره ای 

به آن ها داد: با استفاده از ماده۸۱ قانون 

آیین دادرسی کیفری، آرای مختلفی 

صادر شد؛ مثل خدمت رایگان در مراکز 

ترک اعتیاد اجباری یا همان کمپ های 

ماده۱۶. کار دیگری که انجام دادیم، این 

بود که متخلفان در تأمین هزینه های 

درمان اعتیاد مددجویان بی بضاعت 

مشارکت کنند. معتادهایی داشتیم 

که خانواده هایشان وضعیت مالی خوبی 

توانستند هزینه های  نداشتند و نمی 

بستری در مراکز خصوصی را بپردازند.

مراکز دولتی هم ظرفیتشان تکمیل 

های متخلف  بــود. بنابراین عطاری 

با تمایل  به بهزیستی معرفی شدند تا 

شخصی، مبلغ دل خواهی را به حساب 

مشارکت های مردمی سازمان واریز 

ی  ها   ینه مین هز تأ ی  ــرا ب   ــا ت کنند 

ــن مــددجــویــان استفاده  ــان ای درمـ

شود.

ــدود  ــا ح ــه ب ــد ک هــنربــخــش مــی گــوی

آوری شده  ۷۰۰میلیون تومان جمع 

از این راه، حدود ۱۵۰نفر ترک اعتیاد خود 

را در این مراکز شروع کرده اند. این اتفاق 

خوب که می تواند شروع پاکی دائمی 

برای این افراد باشد، همه ماجرا نیست.

قاضی سی ویک ساله گزارش امروز ما 

پنجاه بهبودیافته اعتیاد می گوید  از 

که دست کم ۹ماه از زمــان پاکی شان 

می گذشت و دندان هایشان وضعیت 

درستی نداشت. اسامی شان به دادسرا 

ــالا به عنوان  فرستاده شــده بــود و ح

تشویق بابت اراده ای که در این ماه ها 

به خرج داده بودند، توانستند با مبلغ 

جمع آوری شده از عطاری های متخلف،

دندان هایشان را ترمیم کنند.

...شنیدن کِی بود

فهرست اتفاق هایی که در صدور احکام 

ــت، عطاری های متخلف رخ داده اس

نمونه های اجتماعی تری نیز دارد. قاضی 

وضعیت معیشتی  ز  بتدا ا هنربخش ا

نابسامان برخی خانواده ها می گوید 

که سرپرستشان درحال گذراندن دوره 

درمان در مراکز ترک اعتیاد است. او با این 

مقدمه، اضافه می کند: یکی از کارهایی 

ــد، مشارکت  که متخلفان انجام دادن

تهیه دویست بسته معیشتی بود؛ در 

نه فقط مشارکت در تأمین هزینه های 

آن، بلکه متخلف باید می رفت به محل 

زندگی آن خــانــواده و خــودش بسته 

را تحویل می داد. با این کار، اول اینکه 

باور می کرد هزینه ای که کرده است،

دارد به دست نیازمند واقعی می رسد، دوم 

اینکه خودش روزی با فروش موادمخدر 

یا شبه مخدر در عطاری اش، در اعتیاد 

افراد و متزلزل کردن زندگی خانوادگی 

آن ها نقش داشت. وقتی بسته را به منزل 

خانواده های نیازمند و درگیر با اعتیاد 

بــرد، به چشم می دید ایــن قبیل  مــی 

خانواده ها را درگیر چه بلایی کرده است.

در بین این خانواده ها، گاهی جوانان 

های  قرص  به  نانی بودند که  نوجوا   و

حاوی مخدر اعتیاد داشتند. دیدن 

این صحنه ها، فرد متخلف را تحت تأثیر 

قرار داده بود؛ آن قدر که پشیمان شده 

بودند و دنبال راهی برای جبران عملکرد 

اشتباه گذشته خود  می گشتند.او اضافه 

می کند: چندین نفر از این متخلفان،

دیگر  مجازاتشان تمام شده است و 

پرونده ای در دادسرا ندارند. بااین حال،

های    ــال تهیه بسته حـ   همچنان در

معیشتی و رساندن حداقل ملزومات 

زندگی بــه خــانــواده هــای نیازمندی 

هستند که سرپرستشان در کمپ های 

ترک اعتیاد، نخستین روزها و هفته های 

پاکی را تجربه می کند.


